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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 معاویه در مِنا در دوران حکومت سخنرانی امام حسین

از  و از به اصطلاح فرهیختگان ،دانشمندان زماناز  ،از علما ای های برجسته چهره الحسین اباعبدالله

برایشان سخنرانی و  جمع کردنددر مِنا ختلف آمده بودند را های سرشناس بین مردم که از بلاد م چهره

 هعالمان خودفروختاین بر سر  ودند نمورا کاملاً تبیین  ، اهداف خود. حضرت در این سخنرانیکردند

به اسم حکومت اسلامی، به اسم  جریان فاسد حاکمو انتقاد کردند از اینکه پرخاش کردند 

قوانین و  چگونه ؛کندهایی میدینیچه بیدهد؛ هایی را انجام میالمؤمنین معاویه، چه جنایت امیر

کند و این عالمان و این حقوق محرومان و مظلومان را تضییع می گذارد؛زیر پا میعلناً احکام اسلام را 

 ها هستند ودل به دنیا سپرده، چگونه شاهد این صحنه ی ترسو، بزدل وفروخته روشنفکران خود

ی یک خیزش مردمی را فراهم توانند زمینهو می که بین مردم دارند ای دهالعا رغم موقعیت فوق علی

 ابزار تأیید آن حکومت فاسد و انداند؛ سکوت کردهفاسد ساخته ه حکومتاینگونه با دستگا کنند،

در  الحسین الله عبد فکر کردم امروز متن این سخنرانی ابا حضرت سخنرانی مفصلّی کردند. .اند هشد

برای عزیزان  را زمان خودشانی فکری و فرهنگی های برجستهجمع فرهیختگان و عالمان و چهره

ترین حمله را ضمن اینکه شدید را تبیین کردند؛ هدف حرکت خودببینیم حضرت چگونه تا بخوانم 

که از داشتند  فروختهعمل و فاسدِ خودهم به همین روحانیون و علما و متفکّران و اندیشمندان بی

 و ابزار توجیه آن اندسکوت کردهر این حکومت ستمگر ترس موقعیتشان، در براب از ترس جانشان، یا

  کنند.ببینیم حضرت چگونه بر سر آنها پرخاش می؛ اندشده ومتحک
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اعْتَبِرُوا ايَ ُّهَا » کنند:شروع می اینگونهصحبتشان را  ،بعد از نام خدا و حمد الهی الحسین اباعبدالله

الَْْحْبارُ عَنْ قَ وْلِهِمُ لَوْ لْ يَ نْهاهُمُ الرَّباّنيُِّونَ وَ »  بِما وَعَظَ الُله بهِِ اَوْليِاءَهُ مِنْ سُوءِ ثنَائهِِ عَلَى الَْْحْبارِ اِذْ يَ قُولُ   النّاسُ 

حضرت خطاب به  4«3«لبَِئْسَ ما كانوُا يَ فْعَلُونَ »  قَ وْلهِِ  ى  اِل 2« لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِی اِسْرائيِلَ »  وَ قالَ  1« ثْمَ الِْْ 

کریم با  اولیای خودش را در قرآن متعال دوستان خودش را، ه که خدایاز آنچ !ای مردم  اینها فرمودند:

بار و علمای یهود انجام در قرآن از اَح متعال که خدایبدگفتنی با  عبرت بگیرید؛آن پند داده است 

، این فرماید: چرا این رباّنیوّن و أحبارمی خداوند در قرآن که آن هنگامی عبرت بگیرید؛ استداده 

چرا این عالمان دینی یهود، در برابر  کنند؟و در برابر انحرافات نهی نمی علمای دینی، در برابر فساد

گویند؟ سخنی نمی شود،آلودی که گفته میگناهاین سخنان  شود؛ گفته می ای که یاوههای این سخن

آنها را از چرا زنند؟ کنند؟ چرا رباّنیّون و احَبار حرفی نمیاسرائیل اعتراضی نمی چرا این علمای بنی

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا »متعال فرمود:  کنند؟ و در جای دیگری خدایگویند، نهی نمیگفتارهای خلافی که می

هفتاد و هشتم  ی آیهکه ) ، لعنت شدندکافر شدند که آن کسانی از بنی اسرائیل « اِسْرائيِلَ مِنْ بنَِی 

 کنند.کاری که اینها میچه بد است  :آنجایی که خدای متعال می فرماید تا (مائده است ی سوره

هَوْنَ هُمْ عَنْ الَّذِينَ بَ يْنَ اَظْ  وَ اِنَّما عابَ الُله ذلِكَ عَلَيْهِمْ لِِنَ َّهُمْ كَانوُا يَ رَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ » هُرهِِمُ الْمُنْكَرَ وَ الْفَسادَ فَلا يَ ن ْ

هُمْ وَ رَهْبَةً مِمّا يَحْذَرُونَ لِكَ رَغْبَةً فِيمذ  فرمودند: خدای متعال آنها را الحسین اباعبدالله «ا كَانوُا ينَالُونَ مِن ْ

پیش چشم آنان  شان بودند؛ برابر دیدگان شان که درحکّام ستمگر زمان ازبرای اینکه  نکوهش کرد

هَوْنَ هُمْ عَنْ ذ » دیدندمی ستم و بیداد را ،آلودهو کارهای زشت  ،فساد ،بودند، منکر اماّ این  «لِكَ فَلا يَ ن ْ
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هُمْ رَغْبَةً فِيم »؟ چرا کردند؛نهی نمی از آن کارهاستمگران را علمای بنی اسرائیل، آن  به  «ا كَانوُا ينَالُونَ مِن ْ

ه قائل شد آنها برای که ستمگرانداشتند ها و احتراماتی خاطر رغبت و تمایلی که به مَواجِب و موقعیت

، بسته دادمیهای ستمگر به این روشنفکران هایی که این حکومتو به آن رِشوه بودند؛ دل به آن عطایا

ترسیدند که اگر در برابر این  داشتند؛ می و از ترس آنچه که از آن حذر« وَ رَهْبَةً مِمّا يَحْذَرُونَ » بودند

ها آنها و از فساد و انحراف آنها انتقاد کنند، این حکومت امر به معروف و نهی از منکر کنندها حکومت

که این ستمگران  یی یهای دنیویکی رغبت به امکانات و موقعیت . پسدنبه سختی عقوبت کن را

و ترس از پیامدهای پرخاشگری در  رهبت دیگریو  بود کردند، سبب سکوت آنهابرایشان فراهم می

فرمودند: و این در حالی است  بداللهاباع «5«  فَلا تَخْشَوُا الناّسَ وَ اخْشَوْنِ » يَ قُولُ وَ اللهُ »برابر ستمگران. 

این ها بار کاری کند.تواند خدا بترسید. بشر نمی فرماید: از مردمان نترسید؛ از منِمی متعال خدایکه 

خدا، یک . لذا ترسیدن از غیرای نیستکاره ،این عالمکه جز خدا احََدی در  ایمرا در جلسات بحث کرده

فَلا » آید، ترسیدن، یک حماقت است. فرمود:که هیچ چیزی از او بر نمی کار احمقانه است. از کسی

از من خدا بترسید. شما از ترس این  ها نترسید؛ از مردم نترسید؛ از انسان «  تَخْشَوُا النّاسَ وَ اخْشَوْنِ 

 ترسید که اینگونه در برابر انحرافات و فسادهااماّ از خدا نمی ،ایدبستهدهان  ،های ستمگرحکومت

 ؟ اید!؟سکوت پیشه کرده

بَ عْضُهُمْ اَوْليِاءُ بَ عْضٍ يأَْمُرُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ »  وَ قالَ  6«  فَلا تَخْشَوُا الناّسَ وَ اخْشَوْنِ » يَ قُولُ وَ اللهُ »

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  متعال فرمود: مردان و زنان  طور خدایفرمودند: و همین عبداللهابا «7«باِلْمَعْرُوفِ وَ يَ ن ْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  »هستند؛ یکدیگر یکدیگر هستند؛ دوست مؤمن ولیّ  را  یکدیگر « يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَ ن ْ
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مْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَ الن َّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَريِضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بأِنَ َّهَا فَ بَدَاَ الُله باِلَْْ » کنند.امر به معروف و نهی از منکر می

 متعال علّت اینکه خدای فرمودند: اباعبدالله «ائِضُ كُلُّها هَي ِّنُها وَ صَعْبُهاوَ اقُِيمَتِ اسْتَقامَتِ الْفَر اِذَا ادُِّيَتْ 

 شروع کردسخن را از امر به معروف و نهی از منکر کردن آنها  های مردان و زنان مؤمن، در بیان ویژگی

این بود که  ه معروف و نهی از منکر قرار داد،زنان مؤمن را انجام امر ب و اوّلین خصوصیت مردان و

ی فرائض و واجبات، چه  نهی از منکر انجام شود، همههنگامی که امر به معروف و  دانست خداوند می

شدن  شود. برپا و اجرا ی آنها برپاداشته می ، همه، چه واجبات دشوار و سنگینآسان و سهلواجبات 

 ی امر به معروف و نهی از منکر است. ی احکام الهی، وابسته همه

سْلانِ عَ  مْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَ الن َّهْیَ لِكَ اَنَّ الَْْ وَ ذ  » ََ رَدِّ الْمَظالِمِ وَ مُخالَفَةِ الظاّلِمِ وَ قِسْمَةِ الْمُنْكَرِ دُعاءٌ اِلَى الِْْ مِ مَ

حضرت فرمودند: و این به خاطر این  «ا وَ وَضْعِها فِی حَقِّهاخْذِ الصَّدَقاتِ مِنْ مَواضِعِهءِ وَ الْغَنائمِِ وَ اَ  الْفَيْ 

افراد با امر به معروف و نهی از منکر  به سوی اسلام است. است که امر به معروف و نهی از منکر، دعوت

م است؛ و ترویج اسلام، ردِّ مظال ه بر دعوت به اسلامو علاو شوند به سوی تمامیت اسلام دعوت می

و امر به معروف و  «مُخالَفَةِ الظاّلِمِ وَ »شود.  هایی است که بر افراد ضعیف وارد می برطرف کردن ستم

امر به معروف و نهی از منکر سبب  «ءِ وَ الْغَنائمِِ  وَ قِسْمَةِ الْفَيْ »لفت با ستمگر است. نهی از منکر مخا

خْذِ وَ اَ » باشد در بین مردم می ،متعلقّ به مردم استکه  ع صحیح و درست اموال عمومی، آنچهتوزی

امر به معروف و نهی از منکر سبب گرفته شدن صحیح  «ا وَ وَضْعِها فِی حَقِّهاالصَّدَقاتِ مِنْ مَواضِعِه

و هزینه شدن آن صدقات در  هاهای صحیح آن شدن آن در محل توزیع و ها ها و مالیات صدقات و زکات

 .ستموارد مناسب آنها

 «نْ فُسِ النّاسِ مَهابةٌَ اَ  يحَةِ مَعْروفَةٌ وَ باِلِله فِیالنَّصِ ي َّتُ هَا الْعِصابةَُ عِصابةٌَ باِلْعِلْمِ مَشْهورةٌَ وَ باِلْخَيْرِ مَذْكورةٌَ وَ بِ اَ نْ تُمْ اَ ثمَُّ »

: اماّ شما ای گروهی که گروه توانمندی هم هستید؛ قدرتمندید؛ خطاب کردندعلما بعد حضرت به این  

از شما به نیکی  ،در بین مردمو  «وَ باِلْخَيْرِ مَذْكورةٌَ »؛ مشهورید به علم و فرهنگ و دانش «باِلْعِلْمِ مَشْهورةٌَ »

و معروف به خیرخواهی برای جامعه هستید؛ شما اینگونه مشهور  «وَ باِلنَّصِيحَةِ مَعْروفَةٌ »؛ شود یاد می
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يهَابُكُمُ » و عظمت خاصیّ دارید.هیبت  ،در دل مردم ،مدد الهیو به  «نْ فُسِ النّاسِ مَهابةٌَ اَ  باِلِله فِی»شدید؛ 

ترسند؛ حساب  هیبت شما را در دل دارند؛ از شما می، افراد شریف و بزرگ «عِيفُ الشَّريِفُ وَ يُكْرمُِكُمُ الضَّ 

وَ يُ ؤْثرِكُُمْ مَنْ » قائلند؛ جامعه احترامدارند؛ برای شما در  را گرامی می شما ناتوانو افراد ضعیف و  برند می

هم ی شما هستند؛ شما  درجه هم ندارند؛برتری و کسانی که بر شما  « يدََ لَكُمْ عِنْدَهُ لْ فَضْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَ لْ

در ای  دهالعا دارند؛ برای شما احترام فوق بر آنها ندارید؛ آنها هم شما را بر خودشان مقدمّ می حقّی

بهِا» جامعه قائلند.  ازی نیازهایی هستید که  شما واسطه «تَشْفَعُونَ فِی الْحَوائِجِ اِذَا امْتَ نَ عَتْ مِنْ طُلاَّ

بدهند؛ شمایید که  شانخواستارانکه آنها را به  نداهامتناع کرد ن دریغ ورزیده شده است؛نیازمندا

الطَّريِقِ بِهَيْبَةِ  وَ تَمْشُونَ فِی» و در بین مردم دارید. چنین موقعیتی در جامعه طَت کنید؛توانید وسِا می

با هیبت پادشاهان و فرمانروایان  ها و در شهرها در خیابان ،ها و شما در بین راه «كابِرِ وَ كَرامَةِ اْلَْ   الْمُلُوك

وَ كَرامَةِ » کنید. شما علما چنین موقعیتی در جامعه دارید؛ چنین هیبتی در بین مردم دارید. عبور می

اِنَّمَا   لِكَ ذ    كُلُ    اَ ليَْسَ » دارید. ای تهچنین موقعیت برجس جامعه دارید؛و ارجمندی بزرگان را در  «اْلِكابِرِ 

ای که شما به  این موقعیت ویژه :بعد حضرت از آنها پرسیدند «امِ بِحَقِّ اللهِ مِنَ الْقِيعِنْدكَُمْ  ى  تُمُوهُ بِما يُ رْجنلِْ 

که در راه حق الهی قیام نیست که مردم امید دارند به شما  اید، آیا به خاطر این دست پیدا کرده آن

نسبت به دین  ؟تفاوتی نباشید ند که شما افراد بیکنید؟ و در مسیر حقوق الهی اقدام کنید؟ امید دار

 اعتنا نباشید؟ بی

در جامعه پیدا شما که ای  چنین موقعیت برجسته «امِ بِحَقِّ اللهِ عِنْدكَُمْ مِنَ الْقِي ى  ا نلِْتُمُوهُ بِما يُ رْجاِنَّم»

شما حساب قائلند، و از دانند؛ همه برای شما احترام قائلند؛ همه برای  همه شما را برتر میید؛ ا هکرد

اید؟  جز به سبب دین خدا به دست آورده ای را العاده شما چنین موقعیت فوقآیا  برند، شما حساب می

دلیل قائلند، به خاطر دین الهی است؛ به این  ی احترامی که مردم برایتانشما عالم دینی هستید؛ همه

و این  « تَ قْصُرُونَ   كْثَرِ حَقِّهِ اَ   عَنْ   كُنْتُمْ    نْ اِ وَ »کنید.  می خدا اقدامکنند شما به خاطر دین است که فکر می

ورزید؛ تقصیر دارید؛ تقصیرکارید؛ اقدام حقوق الهی قصور می که شما از بیشتریندر حالی است 
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سبک  به حقوق امامان کوتاهی کردید؛ حقوق آنها را شما نسبت «فاَسْتَخْفَفْتُمْ بِحَقِّ الِْئَمَِّةِ » کنید نمی

نها حقوقی بر آرا تضییع کردید.  ضعیفانشما حقّ  ،اماّ حقّ ضعفاو  «اءِ فَضَي َّعْتُمْ فاََمّا حَقَّ الضُّعَف» گرفتید

که به زَعم و گمان خودتان، را چیزی  آن «ا حَقَّكُمْ بزَِعْمِكُمْ فَطلََبْتُمْ امَّ وَ » عالمان دینی دارند. ،گردن شما

 مطالبه کردید؛ در پی تأمین آن حقوق برآمدید؛ اماّ صدایتان برای تأمین ،دانستیدحقّ خودتان می

فَلا مالًْ بذََلْتُمُوهُ وَ لْ نَ فْساً خَاطَرْتمُْ بِها للَِّذِی خَلَقَها وَ لْ » در نیامد. جامعهدر حقوق ضعیفان و مظلومان 

و  اع از حقوق الهی و دین خدارا در راه دف فرمود: نه مالی عبداللهابا «عَشِيرَةً عادَيْ تُمُوها فِی ذاتِ اللهِ 

که آن جان را خلق کرده بود در  به خاطر کسی و نه جانی را مظلومان بذل کردیددفاع از حقوق 

ی رابطه و نه از بستگانتان به مخالفت برخاستیدو نه به خاطر خدا، با هیچیک  معرض خطر قرار دادید

 به خاطر خدا بر هم زدید. دوستیتان را

آرزو دارید که  وقت در چنین شرایطیآن « انَْ تُمْ تَ تَمَن َّوْنَ عَلَى الِله جَنَّتَهُ وَ مُجاوَرةََ رُسُلِهِ وَ اَماناً مِنْ عَذابهِ»

خدای متعال شما را در بهشت خودش جا بدهد و فردای قیامت در مجاورت پیامبران الهی باشید و از 

ی ی اهیچنین آرزوهای پوچ و و اید،ه در پیش گرفتهبا چنین روشی ک عذاب خدا در امان باشید؟

 مَنْزلَِةً بَ لَغْتُمْ مِنْ كَرَامَةِ اللهِ  لَقَدْ خَشِيتُ عَلَيْكُمْ أيَ ُّهَا الْمُتَمَنُّونَ عَلَى اللَّهِ أَنْ تَحُلَّ بِكُمْ نقَِمَةٌ مِنْ نقَِمَاتهِِ لِِنََّكُمْ » دارید؟

فرمودند: شما چنین  بداللهاباع «ادِهِ تُكْرَمُونَ انَْ تُمْ باِللَّهِ فِی عِب تُكْرمُِونَ وَ لْ اللَّهِ ا وَ مَنْ يُ عْرَفُ بِ فُضِّلْتُمْ بِه

ا را از عذاب خودش در امان شم و شت، در کنار انبیا به شما جا دهد؛که خدا در به آرزوهایی دارید

 ذاب عظیم الهی بر شما فرود بیاید؛نقِمت و عیک که  ترسم بر شما می الحسین عبداللهابااماّ من  بدارد؛

 مَنْزلَِةً فُضِّلْتُمْ بَ لَغْتُمْ مِنْ كَرَامَةِ اللهِ »اینکه شما موقعیت بسیار بالایی در جامعه داشتید و دارید؛  برایچرا؟ 

 دارید؛ دیگران برتریکه به خاطر آن بر ید اهاز لطف الهی موقعیتی پیدا کرد شما از کرامت الهی، «ابِه

ی مؤمنان، چنین احترامی و کسانی از مؤمنان، که غیر شما هستند، بقیهّ « تُكْرمُِونَ باِللَّهِ لْنْ يُ عْرَفُ مَ وَ »

ی الهی، به لطف و به اراده «ادِهِ تُكْرَمُونَ انَْ تُمْ باِللَّهِ فِی عِبوَ » در جامعه ندارند که شما عالمان دینی دارید؛

قُوضَةً فَلا» ؛ مورد احترامیداکرامیدالهی است که شما در جامعه مورد   « تَ فْزَعُونَ وَ قَدْ تَ رَوْنَ عُهُودَ الِله مَن ْ
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ها و عهدهای پیمان ،جلوی چشمتانبینید که وقت با چنین موقعیتی که شما در جامعه دارید، می آن

این که  ندارید! هیچ ترسی ندارید یی اماّ هیچ نگرانی شود؛شکسته می شود؛الهی دارد نقض می

 شکنند!گذارند و میهای الهی را زیر پا میو عهد و پیمان به این راحتی دارند مقرّرات الهی ستمگران

این در حالی است که از برخی از تعهدّهای پدران خودتان که نقض  «ائِكُمْ تَ فْزَعُونَ مْ لبَِ عْضِ ذِمَمِ آبوَ انَْ تُ »

و تعهدّاتی که در  اهبینید که پیمانو می «مَحْقُورةٌَ  اللهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِ » افتید.شود، به هراس میمی

العملی نشان  هیچ عکساماّ شود؛ حقیر و کوچک شمرده می وجود داشت، قبِال رسول خدا

افراد که  بینیدمیجلوی چشمتان  « تُ رْحَمُونَ ائِنِ مُهْمَلَةٌ لْالْمَد وَ الْبُكْمُ وَ الزَّمْنَى فِی وَ الْعُمْيُ » دهید! نمی

و افراد  که امکان حرف زدن ندارند و لالندکسانی تاده، نابینایان، کسانی که گنگند؛ ناتوان و از کار اف

ها برسد؛ اند؛ کسی نیست به داد این بدبختدر جامعه، در شهرهای مختلف رها شدهگیر و معلول زمین

 اید!بینید و سکوت کردهمی ها را در جامعهجلوی چشمتان این ستمگری ؛گیرندنمیمورد رحم قرار 

 وَ لْ» .کنیدکند، عمل نمیو آنگونه که جایگاه شما و منزلت شما ایجاب می «مَنْزلِتَِكُمْ تَ عْمَلُونَ  وَ لْ فِی»

حقوق در مسیر دفاع از  ی با ستم؛ خواهند در مسیر مبارزهو کسانی هم که می «مَنْ عَمِلَ فِيهَا تعُِينُونَ 

در مسیر امر به معروف و نهی از منکر  ر مسیر پرخاش کردن بر سر ستمگران؛د محرومان و مظلومان؛

حمایت و تأییدی  کنید!اعتنایی به آنها نمی !گیرند اعتنایی شما قرار میقدم بردارند، اینها هم مورد بی

 .کنیدمیهم ن از آنها

دْهانِ وَ الْمُصانَ عَةِ عِنْدَ الظَّلَمَةِ تأَمَنُونَ » کاری کردن نزد ستمگران، برای و با سازش با سستی کردن و «وَ باِلِْْ

فراهم  برای خود های ستمگر موقعیت اَمنیکاریتان با حکومت اید! با سازشخودتان تأمین امنیت کرده

ی این ی این فسادها، همههمه «كُلُّ ذلِكَ مِمّا اَمَركَُمُ اللهُ بِهِ مِنَ الن َّهْيِ وَ التَّناهِی وَ انَْ تُمْ عَنْهُ غافِلُونَ » اید! کرده

هایِ با  شدن پیمان شدن و حقیر شمرده ، شکستههای الهی ی این شکستن پیمانها، همهظلم

ان و دردمندان و نیازمندان محرومان و مظلوم به نسبت ها اعتناییبیی این همه، گرامی رسول

همان چیزهایی است که خدای متعال شما عالمان دینی و  افتد،که جلوی چشمتان اتفّاق می جامعه

و  نیدکنند، نهی کهایی را می دانشمندان را به نهی از آنها امر کرد؛ که کسانی را که چنین ستم
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وَ انَْ تُمْ » در پیش نگیرید؛ ای راشیوه خودتان هم چنین کاری نکنید؛ چنینخودتان هم باز بایستید؛ 

غفلت  گذاشت، تانمتعال بر دوش ولیت و رسالت سنگین الهی که خدایشما از این مسؤاماّ  «عَنْهُ غافِلُونَ 

و به خاطر آنچه که  « تَسَعُونَ كُنْتُمْ وَ انَْ تُمْ اَعْظَمُ الناّسِ مُصِيبَةً لِما غُلِبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَنازِلِ الْعُلَماءِ لَوْ  » ورزید!می

ست. ده است، بزرگترین مصیبت متوجّه شماما فراهم کرجایگاه عالمان و دانشمندان دینی برای ش

های خاصّی برای شما قرار داده است؛ شما باید از حقوق عالمان ها و رسالتولیتجایگاه شما مسؤ

گذاشتید عالم دینی اینگونه در جامعه خوار شود. شما جایگاه عالمان دینی  کردید؛ نمی دینی دفاع می

برابر ستمگران شکستید. عالمان دینی در جامعه جایگاهی دارند؛ را با این چاپلوسی و سکوت در 

 هایتان، نتوانستید این موقعیت را حفظ کنید.به آنهاست؛ اماّ شما با این سازشکاری هایی متعلقّ قدرت

مَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ فاَنَْ تُمُ الْعُلَماءِ باِللَّهِ الُْْ  يْدِیامِ عَلَى اَ مُورِ وَ الَْْحْكنَّ مَجارِیَ الُْْ ذلِكَ باَِ »حضرت فرمودند: 

ی ی امور در جامعه، همهجایگاه عالم دینی این است که جریان یافتن همه «الْمَسْلُوبوُنَ تلِْكَ الْمَنْزلَِةَ 

باید  «رامِهِ حَلالِهِ وَ حَ  مَناءِ عَلى  الْعُلَماءِ باِللَّهِ الُْْ »ه، باید در دست عالمان دینی باشد احکام الهی در جامع

 حرام الهیدر دست عالمان دینی، عالمان خداشناس، عالمانی که بر حلال و زمام امور در جامعه 

چگونه این موقعیت از شما گرفته شده بینید میاماّ شما  «فاَنَْ تُمُ الْمَسْلُوبوُنَ تلِْكَ الْمَنْزلَِةَ » .باشد ،امینند

باید زمام امور اید؛ گوی ستمگران تبدیل شدهقربانبله های چاپلوس وبه انساناید؛ و خوار شده است

و ترسیدن از تهدیدهای  ورزیدن به عطایای ستمگرانبود. شما با این طمعمی جامعه در دست شما

  .«فاَنَْ تُمُ الْمَسْلُوبوُنَ تلِْكَ الْمَنْزلَِةَ » ایددست داده آنها، این موقعیت برجسته را از

 ،اینکه «اضِحَةِ نَّةِ بَ عْدَ الْبَ ي ِّنَةِ الْو السُّ  الْحَقِّ وَ اخْتِلَافِكُمْ فِی لَّْ بتَِ فَرُّقِكُمْ عَنِ اِ لِكَ سُلِبْتُمْ ذوَ مَا »: حضرت فرمودند

جز به خاطر این نبود که شما در حق دچار تفرقه شدید؛ در  ،از دست شما گرفته شد این موقعیت

با هم  دادید،ادامه می الله الهام از رسول ، در شیوه و روشی که باید بااکرم سنّت پیامبر

ی شما و وظیفهچیست  بعد از اینکه به روشنی معلوم بود که سنّت پیغمبر اختلاف کردید؛

 دچار اختلاف شدید. چیست، 
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وَ تَحَمَّلْتُمُ الْمَئُونةََ فِی ذاتِ الِله كانَتْ امُُورُ الِله عَلَيْكُمْ تَردُِ وَ  ى  وَ لَوْ صَبَ رْتُمْ عَلَى الَْْذ»فرمودند:  داللهاباعب

 َُ های حُکاّم ستمگر صبر و ها، در برابر آزار و اذیتّاماّ اگر شما در برابر سختی «عَنْكُمْ تَصْدُرُ وَ اِليَْكُمْ تَ رْجِ

ها را و دشواری رسالت خودتان را بپردازید ایفای یو حاضر بودید هزینه دادیداستقامت به خرج می

و دستورات  گشت برمی به دست شماگشتید؛ امور الهی میتحمّل کنید، به آن جایگاه اصلی خودتان بر

نْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزلِتَِكُمْ » گشت.میبه سوی شما برشد؛ و مراجعات مردم از نزد شما صادر می وَ لَكِنَّكُمْ مَكَّ

کن شما خودتان ستمگران را بر خودتان حاکم کردید؛ آنها را به یلو «مُورَ الِله فِی ايَْدِيهِمْ اُ تَسْلَمْتُمْ وَ اسْ 

يَ عْمَلُونَ باِلشُّبُهاتِ وَ » جای خودتان قرار دادید؛ جایگاه خودتان را دست این حکُّام ستمگر سپردید.

 «اتِ يَسِيرُونَ فِی الشَّهَو 

ی دینی  و رفتارهایی که هیچ پایهجامعه شوند تا آنها حاکم  سپردید آنها دستبه جایگاه خودتان را 

ور ی حکومت، در شهوات و فسادهای خودشان هم غوطهدر اَریکه و به است انجام بدهندندارد و مشت

ترس نید، آنها را بر جای خودتان مسلّط کآنچه سبب شد  «اركُُمْ مِنَ الْمَوْتِ لِكَ فِر سَلَّطَهُمْ عَلى ذ  » باشند.

ترسیدید اگر از عملکردهای این حکُّام انتقاد کنید، اگر  ترسیدید؛ می شما از مرگ بود؛ شما از مردن می

از ترس، جایگاه خودتان را به آنها  و نها شما را بکشندشاید آید، امر به معروف و نهی از منکر کن

 تحویل دادید.

مردن سبب شد  یکی ترس از «مُفارقَِ تُكُم بُكُمْ باِلْحَيَاةِ الَّتِی هِیَ الْمَوْتِ وَ اِعْجااركُُمْ مِنَ لِكَ فِر ذ   ى  سَلَّطهَُمْ عَل»

خودتان مسلطّ کنید؛ دوم هم اینکه این زندگی دنیا شما و آنها را بر ه آنها بسپارید جایگاه خودتان را ب

ت و به زودی از ما نیسصباحی بیشتر با ش ی دنیوی، که چندمادزده کرده است؛ این امکانات  را شگفت

و همین  مال و رفاه و لذایذ دنیوی سپردیددل به دنیا سپردید؛ دل به پول و  شما جدا خواهد شد.

های  که بیایند و بر موقعیت امکان دهید به آنهاسبب شد که  به رفاه و امکانات مادی و دنیوی دلدادگی

 و شما را تحت امر خودشان بگیرند. شما دست پیدا کنند

مَعِيشَتِهِ  فاََسْلَمْتُمُ الضُّعَفاءَ فِی ايَْدِيهِمْ فَمِنْ بَ يْنِ مُسْتَ عْبَدٍ مَقْهُورٍ وَ بَ يْنِ مُسْتَضْعَفٍ عَلى  »حضرت فرمودند: 

کّام فاسد این ستمگران و حفا را، افراد ناتوان و ضعیف را تسلیم دست شما با این کارتان ضع «مَغْلُوبٍ 
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که در و یا این گر، به بندگی و بردگی کشیده شدندکّام ستمهر و فشار و جبر حفا یا با قو این ضع کردید

 های زندگی خودشان درماندند. اقل نیازمندیمعیشت و حدّ

و این حُکاّم ستمگر، این ظالمان، مملکت را برای خودشان زیر و رو  « الْمُلْكِ بآِراَئهِِم يَ تَ قَلَّبُونَ فِی»

خودشان، خواری و خِزی را شعار خودشان  های هوسرانی و با «ائهِِمْ باَِهْو  الْخِزْیَ  يَسْتَشْعِرُونَ  وَ » کنند. می

شرار در پیش دا کردن به ادر اقت و روش را و این مسیر «ارِ ارِ وَ جُرْاَةً عَلَى الْجَبّ ر شْ اءً باِلَْْ اقْتِد» اند. قرار داده

 کرد: ی دیگری هم بشود معنا شاید به گونه از جباّران و ستمگران الهام گرفتند. و این تجریّ را گرفتند

به خاطر کارهای شما عالمان فاسد دینی، در برابر خدای جباّر تجریّ یعنی اینها  «وَ جُرْاةًَ عَلَى الْجَبّارِ »

َُ » و جسارت پیدا کردند.ورزند  می هُمْ عَلَى مِنْبَرهِِ خَطِيبٌ يَصْقَ هر در این حاکمان ستمگر  «فی كُلِّ بَ لَدٍ مِن ْ

ی  و همه «اغِرَةٌ فاَلَْْرْضُ لَهُمْ ش» کند.که بر منبرها مداّحی آنها را می شهری از شهرها خطیبی دارند

 جا باز استستمگر در همه کّامدست این حو  «وَ ايَْدِيهِمْ فِيها مَبْسُوطةٌَ » پای آنهاست. اسلامی زیرکشور 

 آنها سر برهستند و هر دستی  ی مردم تحت اختیار اینهاهمه و «سٍ مِ لْ يدَْفَ عُونَ يدََ لْ  اسُ لَهُمْ خَوَلٌ وَ النّ »

 قدرت دفاع از خودشان را ندارند. آنهاوجود ندارد؛  آنهادفاعی از بزند، 

خودشان  شدّتو به  برخی از اینها زورگو و معاندند «فَمِنْ بَ يْنِ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ ذِي سَطْوَةٍ عَلَى الضَّعَفَةِ شَدِيدٍ »

مُطاعٍ لْ يَ عْرِفُ الْمُبْدِئَ » کنند.آورند؛ حمله میو بر افراد ناتوان جامعه یورش می کنندتحمیل می را

شناسند؛ و نه معاد و قیامتی را اماّ نه مبدأ و خدا را می ؛فرمانروا هستند اینها مورد اطاعتند؛ «الْمُعِيدَ 

حضرت فرمودند: من  «وَ مُتَصَدِّقٍ ظلَُومٍ   لَْْرْضُ مِنْ غاشٍّ غَشُومٍ فيَا عَجَباً وَ ما لِیَ لْ اَعْجَبُ وَ ا» باور دارند.

و ستمکار قرار  افرادی دغَلَبینم زمین در تصرّف که می حالی در !و چرا تعجبّ نکنم؟ .کنمتعجّب می

دست چنین کسانی در حکومت  گیرند؛گیرند؛ خراج میکه به زور از مردم مالیات می گرفته است

به مؤمنان  هستند که هیچ رحمی نسبتکم احکسانی  و «عامِلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ غَيْرِ رحَِيمٍ وَ » است.

  .ندارند
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نَنا  بِحُكْمِهِ   تنَازَعْنا وَ الْقاضِی  فِيما فِيهِ   الْحاكِمُ   فاَللهُ »فرمودند:  داللهاباعب قاضی و داور  خدا «فِيما شَجَرَ بَ ي ْ

 که چرا اینگونه در کنمدر آنچه که من با شما عالمان فاسد دینی، بر سر آن کشمکش می خواهد بود

و خداوند بر اساس حکم خودش در مورد ما قضاوت خواهد کرد.  ایدسکوت کرده برابر حکومت ستمگر

ترسو و بزدل انجام  ،دین به دنیا فروش ،این پرخاشی که حضرت بر سر این عالمان خودفروختهبعد از 

اللَّهُمَّ اِنَّكَ تَ عْلَمُ انََّهُ لَمْ » :فرمودند رو به خدا کردند و اهداف نهضت خودشان.شروع کردند به بیان  دادند،

آنچه که سبب این نهضت و حرکت  دانیپروردگار من! تو به خوبی می «يَكُنْ ما كانَ مِنّا تنَافُساً فِی سُلْطانٍ 

فُضولِ   وََ لْ الْتِماساً مِنْ » و سلطنت و حاکمیت نیست. ماست، یک نوع رقابت در بدست آوردن قدرت

طام و مال دنیا داشته باشیم، نهضت نکردیم؛ طلب اینکه مقدار بیشتری از این حو ما در  «الْحُطامِ 

 هم روایت شده 8« دِينِكَ   مِنْ   الِمَ لنَِردَِ الْمَع» البتّه «وَ لكِنْ لنُِرِيَ الْمَعالِمَ مِنْ دِينِكَ » خواهیم قیام کنیم. نمی

خواهیم شروع کنیم، این است  و یارانم از این نهضت و قیامی که می اباعبدالله لکن هدف ما، هدف منو

ببینیم که  کنیم؛ آشکار های دینی را، معیارهای دینی راهای دینی را، ارزشکه مَعالم دینی را، شاخص

و  ، از این ظلمو اینکه جامعه را از این فساد «اْلإصْلاحَ فِي بِلادِكَ وَ نظُْهِرَ » اینها در جامعه برپا شده است.

و ستم و افراد مظلوم  «وَ يأَمَنَ الْمَظْلومونَ مِنْ عِبادِكَ » و جامعه را نجات دهیم. این تباهی اصلاح کنیماز 

و  «امِكَ حْكوَ سُننَِكَ وَ اَ  ائِضِكَ وَ يُ عْمَلَ بفَِر » که کسی نتواند به آنها ستم کند. دیده را در اَمن قرار دهیم

مستحباّت و  ها، روشها،  شیوهها،  سنّت ،واجبات ،ی کنیم که فرائضا خواهیم جامعه را به گونه می

خواهیم جامعه را، و مورد عمل قرار گیرد. می بزرگ در جامعه حاکم شوداحکام و مقرّرات تو ای خدای 

 الله این است.یم. هدف نهضت منِ اباعبددینی کنها و مقرّرات ی پایبند به ارزشجامعه

فرمودند:  فروش رو کردند و بعد حضرت به این علمای ساکت و دین 9«اتُ نْصِفُونا وَ تَ نْصُرُونلَّْ اِ   نَّكُمْ فاَِ »

 یزیدو حق را به ما بدهید. فردا ابزار توجیه جنایات دستگاه  است که در یاری ما برخیزیدشمی  وظیفه
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الحسین از دین جدّ  الله همین عالمانِ دین فروش فتوا گرفت که اباعبدیزید از  دیدیدکه این . کَمانشوید

همین عالمان دینی فتوا دادند. حضرت  هدر است و باید او را کشت؛ و خون او خودش خارج شده است

عنوان عالمان دینی این است که ما را در این نهضت یاری کنید؛ حامی ما  به ی شما فرمودند: وظیفه

 «اتُ نْصِفُونوَ »و حق را به ما بدهید: د؛ مدافع ما باشید؛ یار ما باشیدباشی

بینم که اماّ من می «اءِ نوُرِ نبَِيِّكُمْ اِطْف مَةُ عَلَيْكُمْ وَ عَمِلُوا فِیالظَّلَ  قَوِیَ » فرمودند: حضرت اباعبدالله

فاء و خاموش کردن و در اِط اند اند؛ خوب بر شما قدرت پیدا کرده ستمگران خوب بر شما مسلطّ شده

 اند.به صورت جدیّ دست به کار شده ،نور پیامبر شما

فکر نکنید  «حَسْبُ نَا اللهُ »فرمودند:  اباعبدالله بعد «ليَْهِ الْمَصِيرُ اِ نَ بْنا وَ اَ ليَْهِ اِ وَ  عَلَيْهِ تَ وكََّلْناوَ  حَسْبُ نَا اللهُ وَ »

خدا ما را کافی  «حَسْبُ نَا اللهُ »محتاج شما هستیم؛  ،نیاز دارم؛ فکر نکنید ما در این نهضت من به شما

 غنای نفسستِاین اِ به اًهایی از مکتب عاشورا، مکرّرهمان درسدر  .به احدی از شما نیاز ندارم ؛است

اران خودشان ترین ی که حتیّ به نزدیک ام که حضرت چنان غنایی دارنداشاره کرده اباعبدالله

اینها با من کار دارند؛  فرمودند: دیدید شب عاشورا چه کردند. گویند من بیعتم را از شما برداشتم؛ می

کنم که از من خجالت با شما کاری ندارند. من بیعتم را از شما برداشتم. چراغ را هم خاموش می

مورد نکوهش هم  برای اینکه بعداً نکشید. شب را مرکب راهواری قرار بدهید؛ در تاریکی بروید. حتیّ 

ان هم توجیه های مرا بگیرید و بروید؛ که برای دیگردستِ یکی از زن و بچهّ یک از شماقرار نگیرید، هر

تا کجا زمینه  عبداللهابای حسین را نجات دهیم. ببینید خواستیم خانوادهمی داشته باشید؛ بگویید

حَسْبُ نَا »گویند: من به احََدی نیاز ندارم؛  ، برود. حضرت میخواهد برود کس میکه هر کنندرا فراهم می

، گویند. دیدید وقتی شمر که از طریق مادرمیترین یارانشان خدا ما را کافی است. حتیّ به نزدیک «اللهُ 

نامه آورد. حضرت امان اباالفضلبرای  بستگی فامیلی داشت، العباّس با حضرت اباالفضل

و اگر  فرمودند: برو جوابش را بده بداللهاباعحضرت  جواب او را بدهند؛نرفتند  اباالفضل

حدَی ست؛ به اَگویند: خدا من را کافی اکه میدارند غنایی چنان است اباعبدالله خواهی بپذیر. می
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ای بروند. اماّ همین اسِتِغنای سبب شد عدّه غنای اباعبداللهغیرخدا نیاز ندارم و این است

 را آشکار کرد؛ اللهخاصِّ اباعبدکی بود که ارزش این طلای نابِ وجودِ یارانِ ، سنگ محالله اباعبد

بار کشته شدن چیست؟ یک گویندو می ایستندگونه میو اینها آن بروید گویند یعنی وقتی حضرت می

بسوزانند؛ خاکسترمان ما را اگر  قطعه شویم.! حاضریم هزار بار در راه تو کشته شویم؛ قطعهاباعبدالله یا

 داریم. نمیدست از تو بر باد دهند؛ باز دوباره زنده شویم، را به

به شما به شما نیازی ندارم؛  ،در این نهضت .؛خدا ما را کافی است «اللهُ   حَسْبُ نَا» :حضرت فرمودند

تان بینید؛ در جامعهمی تان فساد راکه در جامعه به شما دانشمندان دینی ،به شما روشنفکران ،عالمان

-خواریرانت برند؛حقوق محرومان را به تاراج میجلوی چشمتان بینید که بینید؛ میمی ها راکشیحق

 ها راضد دین عمل کردن بینید؛ها را جلوی چشمتان میزد و بند بینید؛ها را جلوی چشمتان می

و سکوت  بینیدجلوی چشمتان می های ناتوان و مظلوم راله شدن انسان بینید؛میجلوی چشمتان 

ید؛ فکر نکنید به شما نیاز دارم. آنچه به شما گفتم، رسالت الهی شما بود؛ تکلیف شرعی شما بود؛ اهکرد

اسم حکومت خود را او کردید؛ سکوت می سفیانابیبنمعاویة، المؤمنین که نباید در برابر به اصطلاح امیر

و معیارهای الهی  حکومتی او کجا با قرآن و روش پیامبری اسلامی گذاشته است، اماّ شیوه

هایتان، به خاطر اینکه از کنار این کند؟ شما عالمان دینی که به خاطر حفظ موقعیتتطبیق می

با ی شما یا به خاطر ترس از اینکه اگر انتقادی کنید، فردا سر و کلهّ به شما برسد؛ منافعی حکومت

اید؛ رسالت دینیتان را ترک کرده اید؛سکوت اختیار کرده خواهد بود، سنگین هایدژخیمان و مجازات

تر هر روز مسلطّ و مینه را برای گسترش این همه فسادکنید؛ و زنمی امر به معروف و نهی از منکر

منِ حسین، من خواستم رسالت شما را به شما گوشزد کنم. فکر نکنید  اید؛آماده کرده ،شدنِ فاسدان

 .خدا ما را کافی است «حَسْبُ نَا اللهُ » .مندمشما نیاز به
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تّکای کس اتّکا ندارم. ادی از شما اتّکا ندارم. به هیچی اِتّکای ما به خداست. به احهمه «وَ عَلَيْهِ تَ وكََّلْنا»

 ایم؛های شما، چشم ندوختهها و یاریتوکّل ما بر خداست. ما به حمایت «عَلَيْهِ تَ وكََّلْنا» من به خداست.

 «نَ بْنااَ ليَْهِ اِ وَ  عَلَيْهِ تَ وكََّلْنا»ایم؛ اتّکا نداریم؛ توکلّ ما فقط بر خداست دل نبسته

شما عالمان خود فروخته، نه به سوی آوریم؛ نه نمی کس هیچ سوی بهرو  آوریم؛ما به سوی خدا رو می 

تاً به یشدن و تحولّات، نها صِیرورت و «ليَْهِ الْمَصِيرُ اِ وَ » «.نَ بْنااَ ليَْهِ اِ » آن حاکمان ستمگربه سوی 

ی تحولّات به خدا منتهی ها، همهی صیرورتهمهم سرانجا «ليَْهِ الْمَصِيرُ اِ وَ »شود. متعال ختم می خدای

 خواهد شد.

ضرت در پیش گرفتند، در تبیین هدف نهضتی که ح الله الحسین عبد ی ابااین سخنرانی کوبنده

خواستند قیام  انسانی بودند که اصلاً نمی الله عبد ابا گویندمیکسانی که باور یعنی  بسیار کاراست؛

اینها را خوردند و رفتند. بعد هم گفتند: مردم! اگر  کنند؛ مردم کوفه دعوتشان کردند؛ ایشان هم فریب

 از روز اولِّ  اباعبدالله نیست. هدف درستاصلاً  روم،به جای دیگری می گردم؛خواهید، من برمینمی

به محمدّ حنفیه، مدینه را ترک کنند و آن نامه را  خواهندروزی که میحرکتشان روشن است؛ از همان

دنیاطلبی، و برای  طلبیگری، برای قدرتگویند: من برای آشوبمی ،نویسندبرادر ناتنی خودشان می

کاری نیستم؛ شخص شخص خراب 10«وَ لْ ظالماً  مُفْسِداً  أَشِراً وَ لْ بطَِراً وَ لْ  خْرُجْ اَ   أنَِّی لَمْ  » کنم.قیام نمی

ي ص ارُيِدُ اَنْ آمُرَ باِلْمَعْرُوفِ وَ انَْ هَى عَنِ » گری نیستم.آشوب صْلَاحِ فِی امَُّةِ جَدِّ وَ اِنَّمَا خَرَجْتُ لِطلََبِ الِْْ

یالْمُنْ  از مدینه است و  اباعبدالله منِآنچه سبب حرکت  «ع الِبٍ ابَِی طعَلِيِّ بْنِ   وَ ابَِی كَرِ وَ اَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّ

 است. در جامعه ی با فساداصلاح طلبی است؛ مبارزه هم به کربلا،و از آنجا  رومسمت مکهّ می به دارم

وَ  » ؛«ارُيِدُ اَنْ آمُرَ باِلْمَعْرُوفِ وَ انَْ هَى عَنِ الْمُنْكَرِ » خواهم در جامعه امر به معروف و نهی از منکر کنم می

ي وَ ابَِی و پدرم  الله خواهم در مسیر و روش جدمّ رسول و من می «الِبٍ عابَِی طعَلِيِّ بْنِ   اَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّ
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است که هدف بنابراین روشن  .است نمن ایگام بردارم. هدف حرکت  امیرالمؤمنین

طور که  همان ند؛حاضر به سکوت نیست چیست. اباعبداللهدر این نهضت  الحسین اباعبدالله

سوم نهج البلاغه ی  خطبه ؛را بخوانید امیرالمؤمنین یی شقشقیهخطبه .ی پدرشان نبود سیره

لَوْ لْ حُضورُ الْحاضِرِ » بعد از قتل عثمان فرمودند: جا در مورد علتّ پذیرش حکومتاست. حضرت در آن

لَها   عَلَى  الْحُجَّةِ بِوُجودِ النّاصِرِ وَ ما أخَذَ اللهُ   وَ قِيامُ  الْعُلَماءِ ألّْ يقُارّوا عَلَى كِظَّةِ ظالِمٍ وَ لْ سَغَبِ مَظْلومٍَ لِلْقَيْتُ حَب ْ

گر دو امر نبود، ا 11«عَلى غاربِِها وَ لَسَقَيْتُ آخِرَها بِكَأسِ أوَّلِها وََ لِلَْفَيْتُمْ دُنيْاكُمْ هَذِهِ أزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطةَِ عَنْزٍ 

گویند: ما فرمان تو را میو  اندی مردم آمدهپذیرفتم: امر اولّ اینکه دیدم همهیمن حکومت را نم

، وظیفه دارد باشدحمایت مورد که  . ولیّ معصوم خدا، وقتیشد بر من اتمام حجتّلذا کنیم؛ اطاعت می

ألّْ يقُارّوا عَلَى كِظَّةِ ظالِمٍ وَ لْ الْعُلَماءِ   عَلَى  خَذَ اللهُ اَ وَ ما »، دوم:این علّتزمام حکومت را بدست گیرد. یکی 

که تماشاچی آرام و  از عالمان دینی تعهدّ گرفته است متعال و اگر نبود اینکه خدای «سَغَبِ مَظْلومٍ 

بارگی ستمگران نباشند؛ و منِ امیر المؤمنین، یک و شکم ی گرسنگی محرومانساکت و ساکن صحنه

 شتر خلافت را ریسمان نبود؛ منا نگرفته بود؛ اگر این دو نکته خدا چنین تعهّدی ر ام؛ اگرعالم دینی

عمر و  ای که در این بیست و پنج سالِ حکومت ابابکر ومَزبلَهتا برود در همان  انداختم؛به گردنش می

 عثمان چرید، باز هم برود همانجا بچرد. 

داران قدرتمندان و سرمایه بارگیو شکم ی گرسنگی محرومان و مظلوماندر برابر صحنه عالمان دینی

 عمل کنند.  ی پدرشان امیر المؤمنینخواهند به این سیرهمی اباعبدالله .ولندمسؤ

ی  در خطبهو  ، خودشان را معرفّی کردنددو خطبه خواندند. در یک خطبه روز عاشورا در الله عبدابا

 منکر ورا امر به معروف و نهی از  ،هدف خودخطبهاین دوم، هدف نهضتشان را معرفی کردند. در 

گویند، زهدی است از زهد سخن می الله معرفی کردند. اگر اباعبدمبارزه با فساد و ظلم در جامعه 

کار کار و محافظهکه دلبستگی به دنیا، انسان را سازش رهاند؛ چراکه انسان را از دلبستگی به دنیا می
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ت چون ممکن اس صدایش دربیاید؛ت ندارد ر ستمگران جرأبرابدر که دل به دنیا ببندد،  کسی .ندکمی

ن ی روشنفکرا و همهها از ترس حبس شده است  ی نفس ای که همه در جامعهدنیایش را از او بگیرند. 

دهد نشان می اباعبداللهحرکت  ،در این شرایط اند،فروخته و عالمان دینی، خودشان را به حکومت

این  الله و این شرایط را باید با خون شکست. اباعبد ر برابر ظلم سکوت کردزد؛ نباید دکه باید فریاد 

 و اهل بیت و اصحابشان مت امُوَی را، با خون سرخ خودشانظلمت مخوف و عمیق شب حکو

یک حرکت ضد ظلم و ستم، آن هم در سطح کلانش است.  ،الله عبد شک حرکت اباشکستند. بی

است؛ روشن است مخاطب این امر به معروف و نهی از منکر  در نهضتشانعبدالله ابا هدف گوییم اگر می

ی خیابان  ی معمولی را گوشه امر به معروف و نهی از منکر حکومت است؛ نه اینکه یک شخص ساده

 ند؛ی لباست را ببیا دکمه مثلاً بگوییم چادرت را درست کن؛ یا حجابت را درست کن؛و  گیر بیاوریم

برابر فسادهایی که در  عروف و نهی از منکر در شکل کلانش، در برابر حکومت، درامر به مهدف ایشان 

های فاسد طر عملکردهایی که به خامحرومیت شود؛هایی که در حکومت میظلم حکومت هست؛

لذا مُنتقَمِ  ست؛ا ایندر حرکتشان  الله عبد شود، است. هدف اباحکومت بر مردم مظلوم تحمیل می

كَما  قِسْطاً وَ عَدْلًْ   لاُ اْلِرْضَ يمَْ » بخشدرا در عالم تحقّق می للهی اباعبداهم، برنامه خون اباعبدالله

 ند.بکَی ظلم و جور را  آید تا ریشهمیاو هم  آید تا عدالت را حاکم کند؛ میاو هم  12«ظلُْماً وَ جَوْراً   مُلِئَتْ 

ند: یکی عالمان ساکت و دهدو گروه را مورد پرخاش قرار می الله اعبداب ،دیبینطور که میهمین

. چرا که هستند های اباعبداللهحملههدف  گروهحاکمان ظالم و ستمگر؛ این دو  فاسد دینی و دیگر

فَانِ »فرمودند: جدّ ایشان، پیامبراکرم اِذا وَ  امَُّتِیذَا صَلُحَا صَلُحَتْ( اِ  ا صَلَحَتْ )يااِذا صَلَح  مَّتِياُ   مِنْ   صِن ْ

شود و وقتی اینها صالح شوند، جامعه صالح می که وقتی هستند دو گروه از امّت من «امَُّتِیا فَسَدَتْ فَسَد

یکی عالمان و  13«الَْعُلَماءُ وَ اْلُْمَرَاءُ.:»شودمی ی جامعه به تباهی و فساد کشیدهاینها فاسد باشند، همه
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و صلاح اینها،  کندکّام و فرمانروایان. فساد اینها، در جامعه فساد ایجاد میدیگری حو  دانشمندان

خَرَجْتُ نَّما اِ وَ »که فرمودند:  اصلاح در جامعه به خاطر ایجاد اباعبداللهلذا  کند.صلاح ایجاد می

ی کار  یکی عالمان ساکت و سازش اند؛این دو گروه را مورد هدف قرار داده ،«لِطلََبِ اْلِْصْلاحِ فِی امَُّةِ جَدِّ

 و دیگری حاکمان ظالم و ستمگر. با حکومت ظالم

 وعده کرده بودم که سخنرانی اباعبداللهدر بحث امر به معروف و نهی از منکر، های قبل  چون سال

ی اهداف حضرت در  کننده عنوان تبیین در منا را برای شما بخوانم، امروز این سخنرانی را هم به

انتخاب  ،شود هایی که به ماجرای کربلا ختم می ی واقعه عنوان یک واقعه از مجموعه نهضتشان و هم به

 کردم.

آن ی  خون به ناحق ریخته و به برکت الحسین متعال به برکت نور اباعبدالله امیدواریم خدای

و بفرماید  را عنایت ی ما توفیق درک و معرفت کامل و جامع نهضت اباعبدالله همهحضرت، به 

ی  به روی همه در مسیری که اباعبدالله و اصحابش راآن حضرت پشت سر  توفیق گام سپردن

 به همه ی ما عنایت بفرماید. گشود، طالبان حق و فضیلت

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


